
 

 

  

  

  

  

  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ

حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائِهِم 

 أجَمعینَ 

  

هْتُ إِلَیک   وَ قَدْ قَصَدْتُ إلَِیک بطَِلِبَتىِ وَ تَوَجَّ

لَِّ مِنْ  بحَِاجَتىِ وَ جَعَلْتُ بکِ اسْتغَِاثَتىِ وَ بدُِعَائِک تَوَسُّ

غَیِر اسْتحِْقَاق  لِِسْتمََِعِک مِنِّى وَ لَِ اسْتیِجَاب  لعَِفْوِک 

 .دِکعَنِّى بَلْ لثِقَِتىِ بکِرَمِک وَ سُکونِِ إلََِ صِدْقِ وَعْ 

من قصد کردم به سمت و سوی تو به  
خواست و طلب خودم و متوجّه تو شدم به حاجت 
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ی خودم را به درگاه تو قرار دادم و خودم، و استغاثه
به دعا و خواست تو توسّل خود را انجام دادم بدون 
اینکه مستحقّ باشم تو کلام مرا بشنوی و بدون اینکه 

بلکه تمام  مستوجب باشم بخشش تو را جلب کنم
ها به خاطر وثوقی بود که به کرم تو داشتم و این

ی تو آرامش و اطمینانی بود که به راستی وعده
 داشتم.
طوری که حضرت در اینجا به دو جهت همان 

ی نظر عبودیت و یکی از اشاره شد یکی از نقطه
 دهند.ی نظر ربوبیت، توجّه مینقطه

یند فرمای نظر عبودیت حضرت میاز نقطه 
که این طلب و توجّه و استغاثه و توسّلی را که من به 
سمت و سوی تو انجام دادم این ایجاب یک تعهّدی 

کند حالا چون آمدم به سمت تو، را نسبت به تو نمی
 تو باید استجابت کنی.

کند. سمع یعنی استماع با سمع فرق می 
یدن او با شنود و شناو می 1وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعلَِيمُ  شنیدن

که سمع در ما به طوریشنیدن ما متفاوت است همان

                              
 .1٣٧( آيه ٢سوره بقره ) 1
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معنای شنیدن است یک وقت ما یک مطلبی را 
زند در آن گوشه، شنویم یک کسی یک حرفی میمی

کنند، طبعاً صدایش به گوش دارند با هم صحبت می
گویند رسد چه بخواهیم چه نخواهیم این را میما می

ببینیم چه دارد  کنیمسمع. یک وقتی توجّه می
 گویند استماع.گوید این را میمی

یک وقتی شما در جایی نشستید اتوبوسی  
روید صدای موسیقی به تاکسی جایی دارید می

ای هم ندارید بگویید خورد چارهگوش شما می
گویند آقا جمهوری اسلامی است خاموش کن می

این هم رادیو اسلام است هیچی دیگر ما زبانمان 
گوییم آقا سرمان درد شود حالا ما میبسته می

گیرد ما به گیرد راستش هم هست سرم درد میمی
حلال و حرامیش هم کاری نداریم آقا سرم درد 

 گیرد ولی آدم تا بگویدمی
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گویند آقا اسلام است و جمهوری اسلامی می
است شما هم ساکت بشوید بسیار خب ساکت 

به گوش انسان  گویند سمع یعنیشویم این را میمی
خواهد گوش بدهد خورد یک وقتی انسان نه! میمی

زند آدم خوشش زند خوب میببیند چه قشنگ می
شود استماع سمعش گناهی ندارد اگر آید این میمی

انسان در یک جایی باشد که نتواند جلوگیری از عمل 
حرام انجام بدهد و در اختیارش نیست اگر به 

ر صورتی که خودش گوشش بخورد عیبی ندارد د
گوید حالا چه گوش ندهد بگوید ببینیم حالا چه می

وقت پایش جوری است اگر بخواهد گوش بدهد آن
نویسند برداشتی آن روز گوش دادی خوشت آمد می

 شود استماع.این می
یک وقتی دو نفر نشستند دارند با هم غیبت  

خورد که الآن آن خانم آن کنند این به گوشتان میمی
کنند خب یک ا آن دو نفر نشستند دارند غیبت میآق

های کنید در عین حال که صحبتوقت توجّه نمی
خورد به گوشتان، یک وقتی نه گوش ها میآن
دهید گویند اینکه گوش میدهیم چه دارند میمی
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حرام است غیبت برادر مؤمنی را کردن حرام است 
گر شرعاً و شنیدن آن هم شرعاً حرام است هر دو. ا

کنند بیند دارند غیبت میانسان در جایی هست و می
باید جلوگیری کند ممانعت کند اگر ممانعت نکند 
عمل حرام غیبت کننده را بعینه و تماماً به پای او هم 

دانید که غیبت گناهش از زنا بیشتر و می 1نویسندمی
 ولی اصلًا ما به این مسئله توجّه نداریم. ٢است

در کتاب منیة المرید ایشان  مرحوم شهید ثانی 
کنم از افرادی که وقتی در آنجا دارند من تعجّب می

کنند گویند شرب خمر استیحاش میها میکه به آن
گویند دزدی وحشت کنند وقتی که میوحشت می

کنند گویند سرقت وحشت میکنند وقتی که میمی
کنند گویند فرض کنید که ربا وحشت میوقتی که می

کنند امّا نسبت به گویند زنا وحشت میمی وقتی که
نشینند یک ساعت طور نیستند میغیبت این

طور غیبت کردن و اسرار یک مؤمنی را رو همین
 کردن.

                              
[ عليه السّلام: سَامِعُ ]على : قال٢٨٣عيون الحكم و المواعظ )لليثى(، ص  1

 الْغِيبَةِ أَحَدُ الْمُغْتَابَيْنِ.
 : الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا.٦٣، ص 1الخصال، ج  ٢
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و این را شما بدانید خدای متعال خیلی غیور  
دهد گناه است یک وقت انسان یک گناهی انجام می

کند علی کل حال، یک شخصی است خب توبه می
شود اینجا خدا گناهش به غیر مربوط میوقتی 

گذاردها ی آدم میگذرد و حسابی تو کاسهنمی
گذارد که آدم خلاصه چنین میگذارد همحسابی می

 فهمد که از کجا خورد از کجا خورد.نمی
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ی غیبت یکی از آن موارد است که ما مسأله 
گیریم دیگر گیریم خیلی سهل میخیلی سهل می

د به تهمت که آن دیگر واویلا است حالا چه برس
گوییم از آن نشینیم از این میطوری میهمین

گوییم این این کار را کرد آن آن کار را کرد این آقا می
طور کرد این آقا فلان کرد خبر نداریم که داریم با این

کنیم با غیرت خدا داریم بازی غیرت خدا بازی می
کنم مسائلی می هایی که خدمتتان عرضکنیم. اینمی

 است که در عالم تجربه به ثبوت رسیده.
روایت داریم کسی که یک سِرّ برادر مؤمنش  

کند. کسی که یک را فاش کند خدا سِرّ او را فاش می
ایی، یک وقت یک چیزی هست که واضح مسئله

است روشن است یک شخصی یک عمل حرامی را 
یشش دانند فرض کنید که ردهد همه هم میانجام می

دانند ریش تراشی تراشد خب این را همه میرا می
رود و همه حرام است و این هم توی خیابان راه می

تراشد بینند حالا بگویند فلانی ریشش را میهم می
آید تراشد میخب اشکالی ندارد خودش دارد می

گوید من این هستم دیگر، خودش بیرون دیگر، می
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 دیگر.دهد دارد این کار را انجام می
امّا یک وقتی یک کاری انجام داده کسی  

داند، حالا چه خلاف یا اینکه مناسب نباشد آدم نمی
بلند بشود بیاید برای افراد دیگر آن را بیان بکند که 

طور است من آن روز دیدم این فلانی! مثلًا این این
رفت و مثلًا فلان کار فرض کنید توی خیابان راه می

منزلش بود و فلان کار را انجام را انجام داد یا دیدم در 
داد این کار کار شخصی است خدا همین را به سر 

آورد یک جوری آورد همین را به سر آدم میآدم می
شود یک جوری وسائل و اسباب مقدّمات چیده می

داند چه شد یعنی شود که اصلًا انسان نمیفراهم می
ای که اصلًا هیچ ارتباطی با از کجا خورد یک قضیه
شود یک چیزی ای جور میانسان ندارد دری و تخته

تواند بکند هیچ ای هیچ کار هم آدم نمییک مسئله
 تواند بکند.کار نمی
ها به خاطر این است ها مال چیست؟ ایناین 

که آن روز شما فلان کار را انجام دادید فلان حرف 
را زدید فلان آبروی برادر مؤمنت را بردی جلوی 

برد آن هم آید آبرویت را میدا هم میافراد دیگر، خ
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ی علل و خوب بلد است چرا؟ چون تمام سلسله
اسباب همه دست خودش است همه دست خودش 

ها را داند چه جوری مهرهاست قشنگ خوب می
 بچیند و بعد آن نتیجه را بگیرد.

ترین عاداتی که اتفاقاً ما لذا یکی از زشت 
یستند مثلًا فرض طور نها اینها داریم غربیشرقی

ها از این نظر کنید که اگر ما در یک جا هستیم البتّه آن
خوب هستند ولی از یک جهت دیگر خُب خوب 

 نیست
ها از این نظر خوب است از مسئله عادات آن 

رود این جهت که اگر یک شخصی توی خیابان می
جایی ایستاده چیزی دستش است دارد با کسی حرف 

ی کاری ندارند راهشان را ها با کسزند آنمی
 کشندمی
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روند حالا یکی کنار خیابان ایستاده دارند با می
زند کاری ندارند مثلًا فرض کنید که هم حرف می

خواهد بخرد، دیگران هم هستند تو صف چیزی می
گوید الآن او دارد به او چه ها، هیچ کس نمیو این

نه! هر  دهدگوید و ]او[ چه جوابی دارد به این میمی
کس دنبال کار خودش است یا اینکه فرض بکنید 

خواهد وارد منزلش بشود حالا چه یک شخص می
آید برد با چه ماشینی میآورد چه بیرون میمنزل می

 ها کاری ندارند.لباسش چه رنگی است هیچ به این
ی نظر خب این یک عادت خوبی از این نقطه 

این قضیه بخواهد ی نظر که نه! است امّا از این نقطه
توجّه جوری باشد که اصلًا نسبت به مسائل هم بی

ی نظر صحیح نیست ولی ما باشند از این نقطه
طور نیستیم آقا! تا سر تا پای طرف را ها اینشرقی

کنیم، آقا به تو چه ربطی دارد؟ درنیاوریم ولش نمی
این الآن آمد رفت آنجا، که بود چه کرد لباسش چه 

زند چه دارد ن دارد با او حرف میرنگی بود الآ
دهد این کاغذی گوید ]او[ دارد چه جوابش را میمی

که دستش است پاکتی که دستش هست چه جوری 
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 هست چه تویش است.
و این خیلی زشت است و این برای حال  

انسان خیلی مضرّ است من خیلی دیدم افرادی که 
ندارد ها ربطی یک قضیه اتّفاق افتاده، اصلًا به این

خواهند چند و چون آن را دربیاورند اینکه بود این می
چه بود چه کار کرد بابا ول کن برو پی کارت به تو 

گونه افراد صد سال بخواهند چه ربطی دارد؟ این
نماز بخوانند نماز شب بخوانند یک قدم حرکت 

زنند یعنی این یک حالتی اش در جا میندارند همه
آورد، ف را به وجود میاست که برای انسان توقّ

 آورد.توقّف را به وجود می
آقا جان اینقدر ما بدبختی و بیچارگی داریم  

رسد که بخواهیم به کارهای که اصلًا نوبت به این نمی
شود اتّفاق افراد دیگر مراجعه کنیم گاهی اوقات می

ها برای ما هم اتّفاق افتاده مثلًا یک افتاده برای خیلی
زند مشخص است ک جایی تلفن میزیدی دارد به ی

از طرز تلفنش یک خبری است من هم سرم را 
روم پی کارم، چه اصلًا حالا انسان بگیرد اندازم میمی

ای شده یک وقتی بنشیند حالا این چه شده چه قضیه
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ای است که مربوط به شخص انسان است یک قضیه
امّا حالا یک جا دعوا شده من بروم ببینم مثلًا این 

[ چه بود به من چه وایی که در فلان خانواده ]شدهدع
ربطی دارد؟ اصلًا به ما چه ارتباطی دارد یا فلان قضیه 
اتّفاق افتاده فلان عروسی شده فلان دعوا شده فلان 
جدایی شده فلان موت اتّفاق افتاده فلان .... التفات 

ها اینجور نیستند اگر یک کسی یک کردید ولی خیلی
هد باید برویم ببینیم این چه بوده چه کاری انجام بد

جوری فرض کرده ارتباطی هم ]به ما[ ندارد ما 
خواهیم ارتباط بدهیم بین خودمان و بین آن می

 قضیه، در واقع ارتباط ندارد.
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گونه افراد اصلًا حرکت ندارند اصلًا در این 
سیرشان رشد ندارند صد سال دور خودشان 

و هوای خودشان چرخند صد سال دور حال می
 چرخند.می

آید با من یک شخصی فرض کنید که می 
کنند ها نگاه میکند دیده شده بعضیصحبت می

ی گوید بابا یک مسئلهببینند این چه دارد به من می
ی گوید. ها؟ یک مسألهخصوصی را دارد به من می

گوید حالا حتماً انسان از خصوصی دارد به من می
بداند که مثلًا قضیه چه است ها طرز صحبت و این

خواندم که یکی از من یک وقتی در یک جا می
های جاسوسی دنیا انجام کارهایی که سازمان

دهند این است که کیفیت صحبت کردن شخص می
را از طرز حرکت صورت و دهان او بفهمند فرض 

ی من باب مثال سی کنید یک شخصی در فاصله
کند خوب می متری نشسته دارد با یک نفر صحبت

ها جوری رسد امّا اینصدایش به گوش انسان نمی
فهمند الآن آن دارد به آن چه دهند که مییاد می

گوید یعنی از این طرز صحبت و حرکت دهان و می
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فهمند که الآن دارد فلان حرف را ها میها، آنلب
دهیم زند حالا ما هم داریم همان کار را انجام میمی

 دهیم.ان برنامه را انجام میما هم داریم هم
فرمودند که انسان باید فقط مرحوم آقا می 

سرش به کار خودش باشد بله یک مسئله است که به 
که به شخص او شخص او مربوط است تازه آن

مربوط است باز هم چرا انسان بخواهد قبل از اینکه 
موعدش برسد خودش به استقبال آن برود؟ سر 

رسد دیگر. الآن بروم بشنوم میآید و به او وقتش می
تا اینکه آمادگی داشته باشم برای اینکه بدانم چه بکنم 
نه آقا جان! هر چیزی که مربوط به انسان است 

آید و برای انسان روشن خودش در وقت خودش می
شود. آخر یک مقداری هم ما باید آن طرفی فکر می

 تر مَنْتَسَبکنیم یک مقداری مسئله را به آن طرف
کنیم دائماً اینکه بخواهیم مرتّب قضایا را در مسائل 
جزئی و این خلاصه عالم اعتبارات و عالم تخیلات 

 رسیمبررسی کنیم که آخر به جایی نمی
عزیز من! این راهی است که تجربه شده و  

گفتند. راهی است که رفتند و تجربه کردند و آمدند 
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گیرد و هر کس بیان کردند هر کس گوش داد بهره می
گیرد سرمان را باید به کار گوش نداد بهره نمی

خودمان داشته باشیم حساب خود را داشته باشیم به 
د دیگر کار کس دیگر نباید کاری داشته باشیم افرا

دهند به ما چه مربوط است؟ آن دیگر انجام می
دهد به من چه شخص دارد فلان کار را انجا می

مربوط است یا اینکه برویم فرض بکنید که من باب 
مثال، افرادی که مثلًا حسابی دارند کتابی دارند با 

 انسان،
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برویم جستجو کنیم شروع کنیم مطالبی را به 
وز مبادا آن مطالب را مورد دست بیاوریم برای ر

اش شیطان است استفاده ]قرار بدهیم.[ آقا این همه
اش دور زدن در حول و حوش حریم شیطان همه

 1است.
ملائکه حریمی دارند و شیاطین حریمی دارند  

حریم ملائکه عبارت از عفو است و اغماض است و 
گذشت است و صرف نظر کردن است و مطلب را به 

حدت نگریستن است و به کار کسی دید توحید و و
ها کار نداشتن است و به امور خود پرداختن است این

 حریم ملائکه است.
حریم شیطان فضولی کردن است و سر از کار  

ور سرک ور و آندیگران در آوردن است و این
کند است کند و آن چه میکشیدن است و این چه می

م شیطان ها چه است؟ حریو زد و بست و ..... این
است کاملًا هم مشخص است هر دو حریم مشخص 

 است هر دوتای آن مشخص است.
و این را هم به شما بگویم تجربه شده همه  

                              
 روايت مربوط كه اين كار كفر است ...؟؟؟؟ 1
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دیدند خود ما هم دیدیم من هم دیدم هر وقت به 
حریم شیطان بروید غیر از بدبختی و بیچارگی و 
فلاکت و سردرگمی نصیبی ندارد هر وقت به حریم 

یر از انبساط و راحتی و کیف و ملائکه بروید غ
خیالی منفی، خیالی و نه بینعشگی و خلاصه، بی

 خیال فلان هیچی نداریم.بی
آمدند به ما گفتند آقا در فلان جا دارند راجع  

ها حرف کنند گفتم اینقدر که آنبه شما صحبت می
خواست بگویم پس زنند کمی از بسیار است، میمی

گویند بیا اش ببین چه میتو که آنجا هستی مواظب ب
به من بگو. گفتم نه آقا جان آنقدر که آنجا از من 

گویند تازه کمی از بسیار است. هیچی. هم آن می
 گذرد.گذشت هم آن گذشت هم سالیانی از آن می

رفتیم خب شما شدیم میحالا اگر ما بلند می 
که توی آن مؤسسه هستید شما که توی آن شرکت 

برو گاه گاهی هم یک ضبطی با هستید و فلان خب 
گویند، چه خودت بردار و خلاصه ببین چه می

شد یک شد واقعاً؟ یک جهنّمی میشد؟ چه میمی
شد یک شد یک در به دری میکاری میآش شله قلم
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شد یک کلاف سردرگم، این بگو آن گرفتاری می
بگو، برو بابا. به ما آمدن گفتند فلان شیخ در کجا 

نویسد که پنجاه مورد از ای میدارد یک جزوه
مواردی که شما دروغ گفتید و خلاف گفتید دارد در 

کند گفتم پانصد مورد هم من اضافه آنجا ثبت می
کنم بدهید او بنویسد پانصدتا هم ما به او می
 دهیم.می
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به شیخ ابوالحسن خرقانی رضوان اللَه علیه  
رگان قیاس فرمودند، ما را چه که خودمان را به این بز

کنیم استغفرُ اللَه استغفر اللَه، هزار مرتبه ما کجا؟ 
 ها را باید به چشممان کنیم.ی اینخاک عتبه

آمدند به شیخ ابوالحسن ]گفتند[ فلان شیخ  
در فلان جا گفته اگر شیخ ابوالحسن قطره است ما 
دریاییم و اگر او دانه است ما خرواریم. گفت: به او 

انه هم مال تو، ابوالحسن آن قطره بگویید آن قطره و د
! راحت، راحت کرد   1هم نیست دانه هم نیست

خودش را. ببینید حریم ملائکه مشخص است حریم 
ملائکه در آن رُوح است. راحتی است حالا آن دارد 

آورد مرتّب دارد سند خودش را و پدرش را درمی
کند بگذار برود جمع کند اینقدر جمع کند جمع می

ها! جدی دهم جدّی گفتمقدار به او میمن هم یک م
 دهم شوخی نکردم، جدّی ها.من به آن می

کنم افرادی که یک هفته یک من تعجّب می 
ماه یک ماه پیش مرحوم آقا رضوان اللَه علیه بودند 
ولی چیزی از این مطالب سر در نیاوردند خیلی 

                              
 مصدر؟؟؟ 1
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کنم یعنی برای رسیدن به این مسائل یک تعجّب می
کرد حالا یک سال دو ن بزرگ کفایت میماه پیش ای

سال بیست سال! اما خیلی عجیب است باید به خدا 
کسی  1لمَْ يجْعلَِ اَللَ لهَُ نوُراً فمَا لهَُ مِنْ نوُر   پناه ببریم

 که خدا برایش نور قرار نداده ...
ی نور یعنی میزان سنجش، نور یعنی وسیله 

دارد  دهدادراک. شخص دارد شرکتش را انجام می
دار کند کارخانهکند دارد کسبش را میتجارتش را می

گویند آیند به او میکند میاست دارد جنس تولید می
آقا فلان شخص دارد در فلان جا فلان کار را انجام 

دهد، کاری نداشته باش، چه کار داری به کارش، می
کند بکند آقا این آن الآن دارد در آنجا آن کار را می

کنید فلان کس رفته شما دارید وارد میجنسی که 
کند بگذار بکند حالا آدم بیاید و یک زودتر وارد می

جوری بکند بزند روی دستش، یک کاری بکند مال 
ها ی ایناو تعطیل بشود، مالِ خودش بشود. همه

چیست؟ حریم شیطان است شیطان هم حریم دارد 
 برای خودش، قدرت دارد، ما هم کسی هستیم

                              
 .٤٠( آيه ٢٤. سوره نور )1 1
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تكِ لََغُْوِينَّهُمْ فبَِعِ  خدایا من را نگهدار تا روز قیامت  1زَّ
آدمت برسم یک حسابی برسم یک حسابی از این بنی

گوید باشد برو حساب برس ولی تو کار ما خدا می
را راحت کردی خیال نکن، خیال نکن از ما کم 

هایی که به درد این بار و بارگاه کردی نه آقا جان! آن
ها را بیرون، اینکه ما بیاندازیم آنخورند به جای نمی

 سپاریم تو برو بیانداز بیرون، کار ما رابه تو می
  

                              
 .٨٢آيه ( ٣٨. سوره ص ٢ 1



_________________________________________________________________ 

26 

خورد تو بایست راحت کن هرچه به درد نمی
جلویش، تو برو دور قلبش دور بزن، برو دور قلبش 

 ]و او را[ وارد حریم خودت بکن.
شوید آی کسانی که وارد حریم شیطان می 

خورید؟ از کجا بدانید که ناخودآگاه از کجا دارید می
ی مسائل هم شوید؟ بعد همهدارید محروم می

ی مسائل مشخص است همان مشخص است همه
کشیم همان وقتی که ما نشستیم و داریم نقشه می

وقت قرآن را باز کنیم دو صفحه قرآن بخوانیم بعد از 
ینکه قرآن را خواندیم ببینیم حال قبل را داریم؟ ا

گوییم ولش کن، این ولش کن مال بینیم نه میمی
چیست؟ چون دو صفحه قرآن را خواندی الآن 

گویی ولش کن پس یا این درست یا آن؟ یا آن می
غلط است یا این؟ کدام از این دوتا ]غلط است؟[ 

معیار  شود غلط باشد پس باید بدانیم ایناینکه نمی
بینیم شود میچیست؟ هر وقت حالمان خوب می

ارتباط علاقه و کمچه؟ نسبت به آن حریم شیطان کم
هستیم همین ملاکاتی که عرض کردم هر وقت 
نسبت به روحانیت یک مقداری حالمان تغییر پیدا 
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بینیم نسبت به حریم شیطان تمایل داریم کند میمی
یم قرار دارد ما هایی که در این حرآن چیزها و نقطه

 ها تمایل داریم.نسبت به آن
این برای چه است؟ این برای این است که  

نفس تعلق و راهش به این سمت است، به این 
سمت. آمدند به مرحوم آقا گفتند آقا فلان شخص 
در مجلس خودش در فلان شهر فلان آقا نسبت به 

دهد خیلی بر علیه های خیلی چیزی میشما نسبت
کند و فلان کند خلاصه صحبت میچیز می شما دارد

دهید که ما زند. اجازه میها، حرف میو این حرف
 برویم در آن مجلس فلان چیز بکنیم ایشان فرمودند:

ای آقا ای آقا بالأخره هر دو راه باید مشتری  
گیرید؟ هر های آن را میداشته باشد چرا شما مشتری

ها ید مشتریرودو باید مشتری داشته باشد چرا می
ها هستند آن هم های ما اینگیرید؟ مشتریرا می

 خیال باشید.بالأخره باید یک مشتری داشته باشد. بی
ببینید چقدر با سِعِه برخورد کردن و چقدر  

عقلایی الآن هم آقا از دنیا رفته هم آن شیخی که 
زد، هر دو از دنیا رفتند حالا آنجا باید حرف می
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رود آنجا، آنجا که دیگر می حساب پس بدهد حالا
این دنیا نیست بنشینید مرید جمع کنید هرچه دلتان 

خواهد بگویید بیا اینجا یکی یکی حرف زدی باید می
هایی که زدی بر بیایی و بعد ی یکایک حرفاز عهده

روند یک هم بله دیگر، همه چیز آماده! این سری می
روند یک سری آیند، این سری میسری دیگر می

آید همه چیز آماده؛ خب کار آقا معلوم است دیگر می
حال و هوایش هم معلوم است همه چیز مشخص 

 است.
  



_________________________________________________________________ 

29 

السّلام شما نگاه بکنید به امیرالمؤمنین علیه 
ببینید حضرت در طول حیات خود این چنین نبود؟ 

شد شخص جلوی جمعیت این چنین نبود؟ بلند می
ی این زد، علهای زشت مینسبت به حضرت حرف

زنی یا از قرآن است زنی از خودت میحرفی که می
 آید بهزنی؟ آخر یک کسی میو از کتاب خدا می

چنین امیر مسلمین به حاکم مسلمین یک هم 
زند؟ امّا امیرالمؤمنین چه برخوردی دارد؟ حرفی می

ولش کنید یا حرفش درست است یا غلط است، اگر 
غلط است درست است ما باید اطاعت کنیم اگر 

خودش باید جواب بدهد. چقدر راحت چقدر 
زند؟ آن شخصی راحت و این حرف را چه کسی می

زند که خودش رسیده به مطلب، به این حرف را می
واقع رسیده، به حقیقت مطلب رسیده باکی دیگر 

خواهد بیاید بگوید بگوید، ندارد هر کس هر چه می
رانی و باکی ندارد اما آن کسی که ضعیف است در نگ

اضطراب است همیشه، آن کسی که نقص دارد 
همیشه در تذبذب و دگرگونی است آن کسی که 

خواهد دستش دستش به جایی بند نیست مرتب می
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را یک جا بند کند، چیزی از دستش نرود. آن کسی 
که نه! دلش به دریا وصل است دلش به خدا وصل 

طور نشد یک طور دیگر، این جور نشد است این
شود چه؟ حریم ملائکه و یگر. این حریم میجور د

کنند و ها مرتب تأییدش میاگر انسان وارد بشود آن
آیند مرتب ها میاگر انسان این طرف وارد شود این

کنند کنند تأیید میکنند مرتب تأیید میتأییدش می
بیند آخ آخ آخ اوضاع به هم ریخته چه دفعه مییک

چنین د! همشود درستش کرجور که دیگر نمی
چنین .... چنین کدورت گرفته، همریخته به هم، هم

چرا؟ مرتب رفته رفته رفته مرتب وارد شده مرتب 
وارد اعتبارات شده مرتب وارد کثرات شده مرتب 
حرف و نقل شنیده مرتب، مرتب .... بابا اگر آهن 

 بود تا حالا سوهان این را تمامش کرده بود.
ین قلب داری اینکه قلب است چه بر سر ا 

آوری؟ آخر این قلبی که باید محل رحمان باشد می
این قلبی که باید جای خدا باشد چه داری تویش 

ریزی؟ تهمت و غیبت و سب و نمامی و این را می
شنیدن و آن را شنیدن و لغو و حرام و دخالت در کار 
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طور و دیگران و سر از کار دیگران درآوردن و آن
مه چیز یعنی اگر انسان واقعاً طور، همه چیز در هآن

بیند در تمام شراشر بخواهد مسئله را پی بگیرد می
وجود و در ذرات حیات خودش این مسئله هست 
فلان جلسه بوده چه کسانی بودند در آن جلسه؟ ما 
که نبودیم ببینیم چه کسانی بودند؟ چه کار داری چه 
کسانی بودند؟ فلان صحبت بوده چه کسانی رفتند 

نجا و چه کسانی نرفتند؟ فلان مسافرت بوده توی آ
چه کسانی رفتند چه کسانی نرفتند؟ فلان کار انجام 

ها ی اینشده چه کسانی شریک بودند؟ همه
ی ها خیالات است همهی ایناعتبارات است همه

ها. آن آدمی که باید خودش را بپاید دیگر جا این
 گذارد برای اینکه به دیگری برسد.نمی

عجیبى است این روایت را اگر مرحوم  روایت 

ای یک بار بخوانید آقا فرمودند عنوان بصری را هفته

گوییم هر روز بخوانید. پیغمبر اکرم صلَّّ اللَه من مى

 علیه و آله و سلم فرمودند: کفى للِْمَرء أن
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؛ مرد بیاید به   1شتغِلِ بعیوبه عن عیوب الناس

کند که سراغ ىهای خودش بپردازد او را کفایت معیب

های دیگران برود، واقعاً همین الآن، همین افرادی عیب

که ما الآن در اینجا هستیم همه ما با هم همه ما با هم، 

بنشینیم با خودمان فکر کنیم ما چندتا عیب داریم؟ 

شود بگوییم که نداریم. چندتا عیب داریم؟ نمى

کلاهمان را قاضی کنیم بین خود و بین خدا، دیگر سر 

توانیم گول بزنیم خودمان هستیم خدا را که دیگر نمى

دیگر، مجلس خودمانِ است دیگر، با هم دیگر خیلَّ 

رودرواسی نداریم یعنى ما واقعاً عیب نداریم؟ هیچ 

عیب ]نداریم؟[ آنکه عیب ندارد فقط خداست 

عیب فقط خداست ما واقعاً هیچ عیبى گویند گل بىمى

حانات که پیش آمده نداریم؟ آیا در طول زندگى امت

های ی ضعفخودمان را به خودمان نشان نداده؟ نقطه

خودمان را در طول این زندگى به دست نیاوردیم؟ اگر 

نیاوردیم که دیگر خیلَّ باید ناامید باشیم از خودمان، 

                              
 : وَ كَفَى بِالْمَرْءِ شُغُلًا بِعَيْبِهِ لِنَفْسِهِ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ.٢٨٢تحف العقول، ص  1
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دانید، هم من طور ]نیست،[ مىدانم، اینبعید مى

دانید هایم چه هست هم شمَ مىدانم عیبمى

دانیم هر کس برای یتان چه است همه مىهاعیب

خودش یک عیب دارد آدم عیب دارد دیگر، عیب 

نداشته باشد کامل است دیگر، پس این راه سیر و 

ها همه به کمَل سلوک برای کیست؟ برای اینکه عیب

ها برطرف بشود دیگر، راه و ی عیببرسد دیگر، همه

ی همین روشی که بزرگان هم آمدند و پیشنهاد کردند برا

 بود دیگر.

هایی که ما فرمودند این حرفمرحوم آقا می 
بیست سال زدیم به خاطر این است که یک یک، به 

های خود برسیم و الّا اگر قرار بر این مطالب و عیب
کرد بود که تصرّفی بشود خب پیغمبر تصرّف می

گویند این مجالسی کرد ایشان میپیغمبر معجزه می
شنبه روزهای جمعه، ی سههاکه ما داشتیم شب

ها مطالبی بود ی اینعصرهای جمعه فلان کذا همه
گرفتیم های خودمان برسیم، منتهی نمیکه به عیب

دیدیم. ایشان گرفتیم، نمیما! یعنی ما نمی
فرمودند که آدم زرنگ آن آدمی است که وقتی یک می
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هایش را کند کاملًا چشمولی خدایی دارد صحبت می
زند بکند و ببیند آن حرفی که دارد میمتوجّه او 

[ و من این مربوط به آن است این آدم ]زرنگ است
دیدم یعنی در مطلب را در خود مرحوم آقا می

جلساتی که خب بودیم با مرحوم آقای حداد رضوان 
کردند ایشان، من دیدم اللَه علیه وقتی که صحبت می

ه جوری ایشان به مرحوم آقای حداد توجه دارند ک
انگار تمام حواس متوجّه است و اصلًا هیچ به یمین 
و یسار التفاتی ندارند، تمام توجّه به این است که 

خواهد بخورد خیزد و به کجا میمطلب از کجا برمی
ها و توی طور ایشان دقّت داشتند توی صحبتاین

مطالب ایشان، به این کیفیت بوده. ما اینقدر آقا 
 برایمان گفتند
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طوری صبح این آقا تو دست ما بود صبح همین
زد صبح، بنده خودم در مجلسی ایشان هی حرف می

بودم که ایشان نسبت به یک قضایایی داشتند نظر 
توانستند کردند منتهی نمیخودشان را بیان می

صریحاً بگویند، همین که آن مجلس تمام شد من 
را ای آمدند آقا عین برّه! دیدی آقا این دیدم یک عدّه

گفت دیدی تأیید کرد فلان! ا ا حیف حیف حیف آن 
نان، حیف آن جو، واقعاً یک ساعت این آقا پدر 
خودش را درآورد تا اینکه یک حرف ....، تازه این 
آقا درآمده، دیدی، دیدی گفت، دیدی تأیید، دیدی 
حرف ما را زد، دیدی شما مثلًا فلان هستید، عجب 

دانید می طور است؟خیلی عجیب است چرا این
چرا؟ چرا یک شخصی یک ساعت صحبت بکند و 

 طور یک شخص نتیجه ]بگیرد؟[بعد این
به خاطر این است که از اول با پیش فرض  

شنود یعنی در ذهن خودش یک دارد این را می
خواهد آقا را به دنبال مطلبی را نگهداشته و می

مطالب خودش بکشاند نه خودش را به دنبال مطالب 
فات کردید، مثل اینکه دو نفر با هم دعوا دارند آقا! الت
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 روند محکمه، تمام همّ و غمّ این این است که آنمی
را بکوبد آن را بکوبد جلوی قاضی، آن هم تمام همّ 
و غمش این است که این را بکوبد حالا اگر قاضی 
حکم نکرد یک مطالبی را گفت به ]طور[ کلی، دیدی 

گوید دیدی حق را میدیدی حق را به من داد آن هم 
به من داد امّا اگر نه و این کار دارد وقتی که دو نفر 

روید پیش ی قرآن داریم وقتی که میروند در آیهمی
فرض؟ نه! با پیغمبر چه جوری بروید؟ با پیش

 1فرض نروید.پیش
چند نفر آمدند پیش ما، حدود پنج سال پیش،  

بودم با  ای، وقتی که من در مشهدراجع به یک مسئله
من بحث کنند خب حالا بگذریم از حواشی و 

                              
 شايد اين آيه منظور آقا باشد؛ گروه مصدر لطفا نظر بدهند؟؟؟؟ 1

فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ  :﴿٦٥( آيه ٤سوره نساء )
حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي 

 أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.﴾
كه اين مردم ( اى پيامبر)سوگند به پروردگار تو :» ٢٥، ص ٥امام شناسى، ج 

در مشاجرات و مرافعاتى كه بين آنها اتّفاق  آورند مگر آنكهايمان نمى
افتد، تو را به عنوان قاضى و حكم قرار دهند؛ و پس از آنكه حكم كردى، مى

ابداً در دل خود نسبت بدان حكم، گرچه بر عليه ايشان باشد، گرفتگى و 
 «.ناراحتى نداشته باشند، و به تمام معنى الكلمه تسليم باشند
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ها در این حد نبودند که جوانب قضیه که اصلًا آن
ها اصلًا بیایند صحبت بکنند. اول سؤالی که من از آن

فرض آمدید پیش من یا کردم این بود آیا شما با پیش
اینکه نه آمدید مطلب بفهمید؟ دیدم همه ساکت 

یگر، شما آمدید بنده شدند گفتم خب روشن است د
را محکوم کنید یا آمدید حق مطلب را بفهمید؟ یکی 

ها گفت نه! آمدیم حق را بفهمیم گفتم پس از این
اعتراف کردید؟ گفت بله گفتم حالا من از شما سؤال 

 خواهید سؤال کنید من از شماکنم شما از من میمی
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کنم یک سؤال کردم یک جوابی داد به سؤال می
طور است گفتم جواب دادم ماند گفت نه اینجوابش 

گویم به این فرض آمدید من میدیدید حالا با پیش
شود این ایراد هم به هر جواب شما این ایراد وارد می

کنید؟ چرا کند چرا قبول نمیکسی بگویید قبول می
کنی؟ گفتم اگر صد نفر اینجا باشند ایراد تو قبول نمی

فهمیدید؟ اینکه تو پذیرند گفتم حالا مرا می
فرض آمدی خواهی بپذیری چرا؟ چون با پیشنمی

و اوّل گفتی نه! نیامدم. برو هر وقت خواستی برای 
استفهام بیایی بلند شو بیا اینجا. پیش فرض! من 
وقت ندارم بیایم با پیش فرض تو حرف بزنم برو پی 

 کارت.
طور ما در قبال مسائل واقع و حقیقی باید این 

اینکه برای خودمان پیش فرضی تعیین کنیم  باشیم نه
و بعد دیگر چه؟ همه را بخواهیم، زمین و زمان و دنیا 
را، هر کس بر علیه ما حرف زد، نه! این حرف ما را 

فهمد این بیخود است این اصلًا طرفدار فلان نمی
است این چی چی است هر کی ما را قبول کرد هان؟ 

فلان هستیم. گوییم؟ ما دیدید ما حرف درست می
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 شود.شود کار! آقا جان، این درست نمیاینکه نمی
یعنی صد سال مدعی باشیم اگر قرآن را در ماه  

رمضان از طرف بنده تضمین روز قیامت هم جواب 
دهم صد دور قرآن را دوره کنیم فایده ندارد هیچ می

فایده ندارد تا این حال در ماست تا این حال پیش 
 ردن ...فرض داشتن و قبول نک

بله من قبول دارم شنیدن حقّ مشکل است  
آسان نیست این را ما قبول داریم ولی باید هر مشکلی 
را پذیرا شد آسان را قبول کردن که هنر نیست انسان 
خیلی از مسائل حقّ را که بر علیه اوست بپذیرد هنر 

[ اصلًا اسلام یعنی این، اصلًا سلوک یعنی کرده ]است
حلوا؟ خب هر مسیحی و همین، سلوک یعنی 

اش پلو؟ خب یهودی هم سالکند سلوک یعنی همه
همه دیگر سالکند سلوک یعنی برخلاف هوای نفس 
حرکت کردن و نفس را در تعلّقاتش به آن نقاطی که 
او تعلّق دارد کوبیدن، این معنا معنای سلوک است و 
این آسان هم نیست، بله ما هم قبول داریم آسان هم 

 ئله ]است.[نیست. این مس
السّلام، از کجا رفتیم به کجا، امام سجّاد علیه 
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فرماید که ما قابلیت برای السّلام میامام سجّاد علیه
 استماع تو ]را[ نداریم.

ی شنود خدا همهیک وقت خدا حرف ما را مى 

شنود اگر ی مطالب را خدا مىشنود همهها را مىحرف

فرماید: یا مَن نشنود که خدا نیست، در دعا حضرت مى

این صداهایى که از   1یسْمَعُ یعْلَمُ الْعَجیج بالْْلوَات

آید که انسان سرش را ها مىحیوانات ریز در میان درّه

 باید بگذارد و ببیند که از این صدا

چه آمد؟ از آن صدای سوسک چه آمد؟ از آن 
ها را یک به پرنده چه آمد؟ از آن حشره؟ تمام این

شود بین ها تمییز قائل میشنود و بین اینیک او می
ها، بین تمام شود، بین اینها فاصله قائل میاین
شنویم ولی جدا شدن ها، ما یک صدای عجّه میاین
به کیست؟ این فقط ها، تکه تکه هر کدام مربوط این

ها را ]از[ هم جدا آید و اینکامپیوتر خداست که می
کند یکی یکی تجزیه کند این صداها را تجزیه میمی
شنود، از نظر شنیدن ها را خدا میکند تمام اینمی

                              
 مصدر؟؟؟ 1
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شنود، ما باید این را بدانیم بد بگوییم همه می
شنود مدح او را کنیم شنود خوب بگوییم میمی
 شنود.ذمّ او را کنیم میشنود می

شنیدن، این یک صفتی است که اختصاص به  
ی ی او بر همهذات پروردگار دارد به واسطه احاطه

ی آثار وجودی موجودات، هم موجودات و بر همه
ها ها هم بر آثار و علائم وجودی آنبر وجود آن

ی عِلّی یا به پروردگار متعال احاطه دارد به احاطه
معناست. بعضی از تعبیرات ما فوقِ علّی این یک 

شنود و رَد شنود. خب یک وقتی میشنیدن است می
شود مثل اینکه فرض کنید ما یک صدایی می
شویم یک وقتی نه خدای متعال شنویم و رد میمی
گویند استماع، ایستد آن ایستادن را میشنود و میمی

دهد فقط کند یعنی ترتیب اثر میخدا استماع می
خدا ترتیب اثر  شنود، ترتیب اثر دادن. کینمی
 دهد؟می

استماع یعنی توجّه کردن و ببینیم این چه  
کند؟ وقتی که طلب گوید؟ کی خدا استماع میمی

آید داشته باشد. یک وقتی انسان از سر سیری می
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رود حرم گوید التماس دعا داریم، آدم دارد میمی
گوید التماس دعا داریم، این نه! این سر سیری می

گویند گویند این را میماع به آن نمیاست این را است
خواهد رسد آدم میسِماع، سمع، هر کس به آدم می

برود مکه، افراد، آقا التماس دعا داریم، آدم وارد 
آید شود آقا التماس دعا، التماس دعا، میمسجد می

خواند بیرون التماس دعا التماس دعا آقا روضه می
 التماس دعا.

ان بود مرحوم آقا شب بیست و سوم ماه رمض 

و  بکِ یا اللَه کردند همین که موقعداشتند صحبت مى

دفعه از این ها، یکها رسید، همین توسّلات و ایناین

تربیت شروع ادب و بىهای بىطرف یک مشت آدم

دفعه آقا کردن حاج آقا التمَس دعا، همه التمَس دعا، یک

چه ها برای فرمودند ساکت! چه خبر است؟ مگر این

آمدند اینجا؟ التمَس دعا التمَس دعا چیست؟ آقا 

التمَس دعا! همه دروغ است آقا! همه کشک است، فقط 

ی لسان است التمَس دعا التمَس دعا. چه یک لقلقه

گویى التمَس دعا؟ تو یک قدم برای آن دروغ مى
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گویى التمَس دعا؟ کشک دعاهایت برداشتى حالِ مى

رای چه اینجا آمدند التمَس ها باست آقا! گفتند مگر این

ی کنند. همهدعا التمَس دعا؟ حال مجلس را خراب مى

 ها حالِ نگوییماین
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ها شاید یک قدری اغراق باشد نود ی اینهمه
خود است، هیچ درصد این التماس دعاها همه بی

 ها نباشد.گوشتان بدهکار این حرف
التماس دعای جدّی، آن التماس دعایی است  

خودش پی قضیه را گرفته باشد بعد به آدم  که طرف
گوید آقا التماس دعا داریم یعنی خودم دنبال می

قضیه هستم احتیاج به کمک دارم احتیاج به یاری 
روی روید در آنجا بگو. آقا میدارم شما هم که می

روید آنجا آنجا زیر ناودان التماس دعا داریم آقا می
دعا کن آنجا دعا  روی آنجاما را هم دعا کن آقا می

خود کنیم بیکن، نه آقا هیچ کدامتان را دعا نمی
گوید رود آنجا میمعطّل نکن، چه دعایی؟ یا آدم می

خدا هر کس گفته التماس دعا حاجتش را بده دیگر، 
همین، بیش از ]این نه![ امّا آن التماس دعایی که به 
جان بنشیند آن خواست و تعلّقی است که هیچ وقت 

ماند ما در التماس دعا به رود باقی میبین نمیهم از 
گویم، رودرواسی نداریم، خدا گفتنمان دروغ می

گوییم، خدایا ما را به بهشت ببر خدایا دروغ داریم می
ما را از این رذایل پاک کن خدایا اینجور کن! خودت 
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گویی خدایا؟ منتظری که او کار کردی که حالا میچه
گوید اینقدر بگو تا ایش میبکند او هم نشسته سر ج

جانت درآید اینقدر بگو تا زبانت خشک شود تو چه 
کار کردی؟ تو دوتا قدم برداشتی؟ دوتا مجاهده 

ی در روز کردی؟ دوتا مراقبه کردی؟ تو مراقبه
گویی التماس وقت مرتّب میخودت را نداری آن

طور دعا! خدایا التماس دعا داریم خدایا ما را این
گویند چه؟ سمع، استماع خبری ین را میکن! نه! ا

نیست استماع کجا است؟ استماع آنجایی است که 
خود بنده در مقام برآید و خود او در مقامِ طلب پای 

وقت در آن صورت، راسخ و ثابت داشته باشد آن
گوید هان؟ گیرد میی او هم تعلّق میاستماع از ناحیه

؟ دادت چیستچه خبر است؟ چیست؟ داد و بی
خواهی حرفت چیست؟ بیا بنشین ببینیم چه می

ی طوری آدم بنشیند از روی لقلقهبگویی و الّا همین
لسان، خدایا ما را بیامرز، خدایا به ما توفیق بده خدایا 

گوید اینقدر نفس اماره را از ما بگیر خدا، خدا می
بمان سر کار تا اینکه وقتت تمام بشود و عمرت هم 

زنیم توی وقت آنجا میآید آن دیگر در اینجا بسر
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 1يا ليَتَ بيَنيِ وَ بيَنكَ بعُْدَ الْمَشْرِقيَنِ فبَِئسَْ الْقرَِينُ  سرمان
ای کاش بین خود و بین آن آرزوها و آن اعمال و 

ی بین مغرب و آنچه را که داشتیم ای کاش فاصله
ها ما را، کنند اینمشرق بود و بئس القَرین، ول نمی

ها تواند انسان از اینما هستند نمی ها همراهاین
فاصله بگیرد. این استماع در هنگام طلب ظهور پیدا 

 ی پروردگار.کند، استماع از ناحیهمی
  

                              
 .٣٨( آيه ٤٣)سوره زخرف  1
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فرماید این طلب من السّلام میامام سجّاد علیه 
ی تو نیست ها، این موجب استماع از ناحیهو این

 شود که تویعنی گرچه من طلب کردم ولی دلیل نمی
بیایی و استماع کنی چون من طلب کردم، تو هم باید 

طوری که عرض شد ما هیچ منّتی را بیایی! نه! همان
بر گردن خدا نداریم چرا هیچ منّتی را نداریم بر گردن 
خدا؟ به جهت اینکه هر عمل خیری که از ما سر 

زند و هر نیت پاک و خالصی که از ما تراوش می
منبع نازل شده است  کند اصل و حقیقتش از آنمی

شود بر کسی منّتی گذاشت از پس بنابراین آیا می
چیزی که مربوط به خود اوست؟ فرض کنید که من 

دهم، آقا این صد تومان را بگیرید بعد به شما پول می
شما فرض کنید بروید من باب مثال به فقیر بدهید یا 
اینکه یک کیلو انگور بخرید یک کیلو سیب بخرید 

برای ما، بعد بیایید سر ما منّت بگذارید آقا بیاورید 
من یک کیلو سیب خریدم برای شما، خب پولش را 
از خود من گرفتی یک خادمی فرض کنید پول بگیرد 
از صاحب خانه، بعد بلند شود برود یک مقداری 

ها را جنس بخرد بیاورد بعد بیاید منّت بگذارد ما این
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خانه  برای شما خریدم، پول را از خود صاحب
گیرند که دیگر گرفتی پولی که از صاحب خانه می

 منّت ندارد.
زند اصل و هر عمل خیری که از ما سر می 

گردد اش به لطف و عنایت و خواست او برمیریشه
وقت ما بیاییم یک عملی را انجام بدهیم عمل خیر آن

را طلب خیر را، کار نیکو را، بعد بیاییم سر خدا منّت 
بلند شدیم برایت دو رکعت نماز  بگذاریم خدایا

خواندیم خدایا برایت روزه گرفتیم خدایا نیتمان را 
در این مسئله پاک کردیم خدایا در اینجا قدمی 

گوید این را که به تو داد؟ این را برداشتیم، خدا می
دادم تو در حریم شیطان من به تو دادم اگر من نمی

ما  گذاری؟ پسبودی حالا داری منّت سر من می
برای امر خیر و برای کار خودمان نباید توقّع داشته 

آید روی باشیم که خدا هم بیاید حالا خدا خودش می
بزرگیش روی کرامتش و روی عزّتش و جلالش، آن 
یک مطلب دیگری است ما توقّع نباید بکنیم 

 خواهد نیاید.خواهد بیاید میمی
به فرموده و کلام حضرت عیسی علی نبینا و  
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بْهُمْ  دارد:السّلام که ایشان عرضه میو علیهآله  إنِْ تعُذَ ِ

 1فإَنَِّهُمْ عِبادكُ وَ إِنْ تغَْفِرْ لهَُمْ فإَنَِّك أنَْتَ الْعزَِيزُ الْحَكيمُ 
ها بندگان تو هستند حقی ها را عذاب کنی ایناگر این

ها را ببخشی خب ها نداری اگر هم آنبر گردن آن
 اص به ذات تو دارد.بخشنده تو هستی و اختص

طور پس ما در مقام اطاعت مبادا یک وقتی این 
طور ذکر بگوییم که حالا که گمان کنیم ها! مبادا این

گوییم توقّع داشته باشیم پس خدا هم داریم ذکر می
باید به ما یک عنایتی بکند بارها من این را گفتم که 

ه ی نیاز باشد و در او همیشدر ما همیشه باید مسأله
ی ناز باشد نباید بگویم حالا ما بلند شدیم باید مسأله

نماز خواندیم پس بنابراین چرا اینجا کارمان پیچ 
 خورد؟
این به او چه ربطی دارد؟ این پیچ شاید خوب  

است نباید بگوییم حالا که ما حالی داریم هوایی 
ای داریم عبادتی داریم پس چرا آنجای داریم مراقبه

جب! این حال و هوا و مراقبه قضیه گیر است؟ ع
شود یا نه؟ برای باز شدن آن گیرها دارد انجام می

                              
 .11٨( آيه ٥سوره مائده ) 1
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ها جداست هر کدام سیر ی هر کدام از اینپرونده
کند گیر داشته باشیم یا نداشته خودش را دارد طی می

باشیم پیچ داشته باشیم یا نداشته باشیم در وسعت 
ز باشیم یا نباشیم انسان باید برای خودش و نیا

 ی وجودی خودش تلاش کند.خودش و مسأله
آن شخصی که دچار ناراحتی بدخیم و  

خطرناک شده اگر بیایند به او بگویند که آقا فلان 
کند ی تو محصول نداده فکر اصلًا نمیمزرعه

ام روم مزرعهگوید من خودم دارم از دست میمی
ی من محصول نداده شما دارید راجع به مزرعه

ی گویید محصول کارخانهشما می زنید؟حرف می
من فروشش کم بوده؟ فلان موتور خراب شده؟ فلان 
زمین خشکسالی شده؟ فلان جا اینجور شده؟ من 

ی من روم دارد از کارخانهخودم الآن دارم از بین می
خندد؟ وجود ما در این دنیا مال همین گوید! نمیمی

است برای این است، این وجود، این نفس، چه 
ی دارد؟ چه دوایی دارد؟ چه نقصی دارد؟ چه درد

کمالی دارد؟ چه سیری دارد و چه تربیتی دارد؟ 
وقت ما این را وِل کردیم دنبال مزرعه و دنبال آن
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موتور کارخانه و دنبال فلان و ....، داریم به آن 
 کنیم.ها داریم توجّه میپردازیم به آنمسائل می

ی ما مراقبه پس عبادت ما، راز و نیاز ما قرآن 
ما، مالِ چیست؟ مال این است که این وجود به کمال 
برسد یا مال اینکه مزرعه آب پیدا بکند؟ مال این 

اش است که این وجود درست بشود یا باغ میوه
بفروش برسد؟ مال این است که این نفس از انانیت 
و تعلّقات به این دنیا بیرون بیاید یا اینکه موتور 

ها درست بشود؟ مال بیافتد و جنسکارخانه به راه 
کدام است؟ خیلی گم کردیم راه را و خیلی به بیراهه 
زدیم از خود غفلت کردیم و به غیر خود پرداختیم از 
خود، که اکسیر حیات همان نفس وجود خود است 
غافل شدیم و به خَر مهره و خَزَف دست یازیدیم این 

ی غفلت مال چیست؟ این مال غفلت است پرده
 ست.ا
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رسیم ی امام سجّاد مىاینجاست که ما به نکته 

بطلبتى،  فرماید، وقدْ قَصْدَتُ الیککه وقتى حضرت مى

رسد بگوییم یا نه؟ منظور از طلب چیست؟ وقت مى

فرماید من تو را طلب کردم چه منظور حضرت که مى

حضرت بوده از این طلب؟ من طلب کردم تو را که 

 ی مرارعهبدنم را صحیح کنى؟ مز

ی مرا آباد کنى؟ بر زن و آباد کنى؟ خانه 

فرزندانم بیافزایى؟ بر مال و شوکتم اضافه کنى؟ بر 

ها هر روز افزون نمَیى؟ این ریاست و مرید و این

فرماید آن طلب است؟ یا آن طلبى که امام سجّاد مى

فرماید چیز دیگر است؟ حاجتى که حضرت مى

هْتُ الَیک بحاجَتى آن حاجت ماورای این مسائل  وتَوَجَّ

 است و استغاثه برای چیست؟ وجَعَلتُ بکِ اسْتغاثَتتى

آید استغاثه کند من استغاثه .... حضرت سجّاد مى

آید استغاثه برای مال دنیا؟ حیف! حضرت سجّاد مى

هایى بکنند که سر کند برای امور دنیا؟ استغاثه باید آن

و اعتباریات و بگیر  در لِک خود فرو بردند و غیر از دنیا

و ببند و مال و ریاست و شهرت، هیچ چیز حالیشان 
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ها باید بیایند استغاثه کنند و دریوزگى را به نیست این

درگاه دریوزگان ببرند مانند خود. امام سجاد از این 

کند و مراد او چیست؟ و استغاثه چه چیزی را اراده مى

د به گرداز طلب حاجت همان را که به خودش برمى

ی گردد همان را که به آن مسئلهذات خودش برمى

گردد، جدای از مطالب دیگر، وجودی خودش برمى

جدای از چیزهای دیگر جدای از حاجات دیگر جدای 

از .... گرچه داریم همه چیز را باید از خدا خواست 

خطاب رسید از جانب پروردگار به حضرت موسی 

هم باید از من السّلام که نمک طعام خودت را علیه

بخواهى امّا این عین همان حاجت، استغاثه مربوط به 

کند به سوی کند کسی که توجّه مىخود است فرقى نمى

او دیگر غیر از او را نباید ببیند دیگر غیر او را نباید 

 ببیند.

یک شب یک شخصی ما در همان منزل سابق  
افتد یک بودیم از این مسائل خب برای همه اتّفاق می

شخصی از افراد تلفن کرد آقا فلان قضیه پیدا شده 
ای است اتّفاق افتاده مشکلی است نیاز به یک مسئله



_________________________________________________________________ 

57 

ها و چون قرار بوده در یک مورد یک مساعدتی و این
بشود من به ایشان قول مساعد دادم بسیار خب شما 
فردا این را مثلًا در نظر داشته باشید این مسئله انجام 

تلفن قطع شد من گفتم به چه خواهد شد وقتی که 
دلیلی و به چه حجّتی تو به این قول مساعد دادی؟ 
بر اساس اینکه او این کار را کرد اگر آمد و این انجام 

کنی؟ گفتم عجب! چه اشتباهی کردیم نشد تو چه می
خود کردیم کنیم ما بیگفتیم خدایا ما توبه می

شد آن  برداشتیم به آن گفتیم فلان! آقا فردا سر موعد
شخصی که قرار بود این کار را انجام بدهد نیآمد 
نیامد نیامد تا الآن هم نیامده، سر وقت یک مرتبه ما 

دفعه دیدیم یک دیدیم آقا در زدند، در زدند یک
شخصی آمده از افرادی که خیلی سال ..... سلام 
علیکم، آقا این فلان مبلغ بوده ما به پدر شما بدهکار 

ما بگیرید، دیدم عین همان مقداری بودیم بفرمایید ش
است که من دیشب به او گفتم بیا بگیر، التفات 

کنید، این چیست قضیه؟ این ربط را در عالم نشان می
جا در بسته گذاشتم روی تاقچه، دهد؟ من هماننمی

تا آمد گفتم بفرمایید یک قِران کم و زیاد نیست یک 
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 ریال حتی.
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به همین مقدار حتی چرا ما باید اعتماد کنیم  
در امر خیر؟ یک امر خیر بود دیگر، اینکه دیگر چیز 

گوید هان! تو داری در همین امر به غیر نبود. خدا می
کنی؟ خیلی خب تا همین الآن هم که من اعتماد می

کنم نیامده، همان که به ما قول با شما صحبت می
های اکید حتماً حتماً صددرصد فلان داده، قول

از یک جا دیگر و برای همه هم اتّفاق  دفعهیک
گوید: نمک غذایت را هم افتد فقط به من؛ لذا میمی

از من بخواه نه از کسی غیر از من، نمک غذایت را 
توانم درست کنم اما من می 1هم فقط از من بخواه.

پیچانم! پیچانمت، میاگر از کسی دیگر بخواهی می
سئله درست بالا و پایین و چی؟ نخواهد شد این م

 است این مسئله واقعیت دارد.
در یک بیان کلّی این مطلب درست است که  

انسان حاجت را باید از او بخواهد طلب را باید از او 
کند خیر است امّا بخواهد بعد هرچه برایش مقدّر می

                              
: 1٤٦الجواهر السنية فى الأحاديث القدسية )كليات حديث قدسى(، ص  1

يَا مُوسَى سَلْنِى كُلَّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ حَتَّى عَلَفَ شَاتِكَ وَ مِلْحَ عَجِينِك؛ اى 
موسى، هر چيزى كه بدان نيازمندى را فقط از من بخواه! حتى علف 

 سفندان و نمك خميرت را از من.گو
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ها طلب، طلبِ ها هست آنبعضی از طلب
 اختصاصی است.

گر خسته کنم شب دیشاءاللَه برای خیال میإن 
شاءاللَه امیدواریم که خداوند متعال شدید؟ إن

چشمان ما را بینا و قلب ما را هوشیار و لطف و 
 عنایت خودش را به ما مستدام بدارد.

 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 


